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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
مسئول: مدیر و  صاحب امتیـاز
شـــــهرداری مشــــــهد
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: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

 دست و پا بریده ای هزارپایی بکشت. صاحب دلی بر او گذر کرد و گفت:

ا...! با هزار پای که داشت چون اجلش فرا رسید از بی دست و پایی  سبحان 

گریختن نتوانست.

چو آید ز پی دشمن جان ستان

ببندد اجل پای اسب دوان

در آن دم که دشمن پیاپی رسید

کمان کیانی نشاید کشید

گلستان سعدی/ باب سوم در فضیلت قناعت/ حکایت شماره ۲۴

مناجات و 
حکایات
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ســــال
چهاردهم

۱۲
ربیــعالاول

۱ ۴ ۴ ۴

یادداشت

 وطن دوست رضا
پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

اسلام و گستره وحدت 
در جوامع بشری

با مراجعه به آموزه های قرآنی خواهیم یافت که 
توصیه اسلام به ضرورت هم گرایی در جوامع 
بشری منحصر به مــوردی خاص نیست، بلکه 
به وحدت در سه سطح جامعه جهانی، ادیان 

آسمانی و جامعه ایمانی تأکید می شود.
الف: هم گرایی در جامعه جهانی

هم گرایی انسان ها در سراسر گیتی با صرف نظر از 
زبان، زمان، نژاد، رنگ، ملیت و دین مورد حمایت 
قــرآن اســت. در قــرآن محور وحــدت، انسانیت 
انسان ها معرفی شده است. آنچه در تفسیر واژه 
«امت» آمده است، تأییدی بر این مطلب است که 
گفته اند: منظور از امت، جماعتی بزرگ است که 
خدا برای هدایت آن جماعت پیامبری را فرستاده 
باشد، ازجمله آنکه مردم به آن پیامبر ایمان بیاورند 
یا آیین وی را انکار کنند. ازاین رو، به استناد آیاتی 
ا... إلیکم  مانند «قل یا أیها الناس إنی رســول 
جمیعا» و «و ماأرسلناک إلا رحمة للعالمین» همه 
جوامع بشری امت محمدی هستند، هرچند 
برخی به آن حــضرت ایــمان نــیــاورده باشند.

ازاین روست که امت محمدی را به دو گروه «امة 
الإجابه» و «امة الدعوه» تقسیم کرده اند.

اند که دعوت  منظور از گــروه نخست کسانی 
پیامبر اسلام(ص) را اجابت کرده و به آیین او ایمان 
آورده اند و مقصود از گروه دوم افرادی اند که به 
آیین اسلام دعوت شده اند، اما تاکنون به این 
آیین ایمان نیاورده اند. اینکه قرآن کریم انسان 
را از هر رنگ و نژادی، از یک پدر و مادر معرفی 
کرده است، دلیلی بر این مطلب است که فرمود:

«إنا خلقناکم من ذکر و انُثی.» به استناد این گونه 
آیات است که امام علی(ع) مردم را به دو دسته 
همسان در آفرینش و همانند در عقیده تقسیم 
«فإنهم صنفان إما أخ لک  کرده است و می فرماید:

فی الدین او نظیر لک فی الخلق.»
ب: هم گرایی میان پیروان ادیان آسمانی

قرآن کریم حقیقت ادیان آسمانی را امری واحد 
دانسته و همه را به معنای تسلیم شدن برابر 
خداوند بزرگ معرفی کرده و سه اصل بنیادین 
توحید، نبوت و معاد را از اصول مشترک این دین 
شمرده است که همه ادیان آسمانی بر آن اتفاق 
نظر دارند. باتوجه به همین مشترکات است که 
قرآن آنگاه که از اتحاد پیروان ادیان آسمانی سخن 
به میان آورده است، همه را به اصول مشترک و 
«ای  ازجمله توحید فراخوانده است و می گوید:
اهل کتاب، به سخنی روی آورید که میان ما و شما 
یکسان است. به جز خداوند یگانه را نپرستیم و 

چیزی را همتای او قرار ندهیم.»
ج: هم گرایی در جامعه ایمانی

آیه «إنما المؤمنون إخوة» فرهنگ برادری و هم گرایی 
ایمانی را در جامعه توحیدی پی ریخت و پیوندی 
پرستان  عمیق با محوریت ایمان میان یگانه 
پدید آورد. این پیوند با سخنانی مانند «المؤمن 
أخو المؤمن» و «المسلم أخو المسلم» تأکیدی 
دوچندان یافت. روشن است که قرآن کریم این 
پیوند را پیوندی صوری و تشریفاتی نمی داند،

بلکه پیوندی عمیق و رابطه ای مسئولیت آفرین 
می داند. ازاین رو، همگان را موظف کرده است 
هر تــازه واردی که توبه کند و بخواهد به جامعه 
ایمانی درآید، او را در جمع برادرانه خود بپذیرند و 
دیگر برادران ایمانی را در کارهای نیک و پارسایی 

یاری کنند.

۱۹شهرستان استان 
در وضعیت آبی کرونایی

مدتــی اســت که دیگــر 
اخبــار کرونایــی در صــدر خبر

اخبــار کشــور نیســت 

و دلیــل ایــن موضــوع هــم 

گرفــتن تــب ایــن بیــماری و افزایــش 

واکسیناســیون در سراسر کشــور اســت.

ن  ســتا ا ی  ا بــر ضعیــت  و یــن  ا

دیگر  به  رضوی هــم مشــا خراســان 

مناطق کشــور شــده اســت، به صورتی که 

ــتان  ــی اس ــهرهای آب ــداد ش ــر روز تع ه

بیشــتر از گذشــته می شــود و تعــداد 

شــهرهای آبــی اســتان از ۶مهــر که پانزده 

شــهر بــود، دیــروز به نــوزده شــهر رســید 

تا شــاهد کم شــدن وضعیــت شــیوه 

ــا در شــهرها و روســتاهای  ــماری کرون بی

استان باشیم.

ــانه  ــه رس ــس کمیت ــا، رئی ــزارش ایرن به گ

رســانی قــرارگاه مدیریــت  اطلاع  و 

پزشــکی    ه علوم نشــگا دا   کرونــا در

ــلام وزارت  ــاس اع ــت: براس ــهد، گف مش

بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی،

ــون مشــهد و هجــده شهرســتان  هم اکن

وضعیــت آبــی  رضوی در  خراســان 

کرونایــی قــرار دارنــد.

محمــد پهلــوان کاشــی افــزود: بــر ایــن 

اســاس شــهرهای مشــهد، تایبــاد،

بینالــود، تربت جــام، تربت حیدریــه،

جویــن، چنــاران، خــواف، خوشــاب،

داورزن، رشــتخوار، زاوه، سرخــس،

صالح آبــاد، قوچــان، گنابــاد، گلبهــار،

زبرخــان و نیشــابور در وضعیــت آبــی 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــته بندی کرونای دس

وی ادامــه داد: همچنیــن ســیزده 

شهرســتان اســتان خراســان رضوی 

، ی ششــتمد ها   ن مل شهرســتا شــا

ــای، ــکن، جغت ــتان، بردس ــرز، بجس باخ

خلیل آبــاد، درگــز، ســبزوار، فریــمان،

ولات  مــه    فیــروزه، کاشــمر، کلات و

در وضعیــت زرد کرونایــی قــرار دارنــد.

رئیــس کمیتــه رســانه و اطلاع رســانی 

قــرارگاه مدیریــت کرونــا در دانشــگاه 

علوم پزشــکی مشــهد با بیــان اینکــه 

هم اکنــون هیچ یــک از مناطــق اســتان 

وضعیــت قرمــز  خراســان رضوی در 

ن  : فقــط شهرســتا ، گفــت نیســتند

کوهــسرخ در وضعیــت نارنجــی کرونایــی 

قــرار دارد.

رئیـس کمیتـه رسـانه و اطلاع رسـانی 

قـرارگاه مدیریـت کرونـا در دانشـگاه 

بیـان اینکـه    پزشـکی مشـهد، با علوم 

همچنـان رونـد ابتـلا، بسـتری و فوتـی 

رضوی  خراسـان     کرونـا در ز ناشـی ا

کاهشـی اسـت، گفت: در یک روز گذشته 

یـازده بیـمار جدیـد مبتـلا یا مشـکوک 

به کرونـا در مراکـز درمانـی زیرپوشـش 

ایـن دانشـگاه بسـتری شـده اند.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

رسانه | این روز ها سریال های ایرانی در شبکه 
نمایش خانگی رقابت داغی دارند و برخی 
مجموعه ها تا حدی استقبال مردم را به 

دست آورده اند.

فوتسال | کاپیتان امسال تیم ملی فوتسال 
کشورمان در آستانه ثبت یک هت تریک 
تاریخی است. حسین طیبی در سال های 
۲۰۱۴ و ۲۰۸ عنوان آقای گلی آسیا را در کارنامه 

دارد.

مشهد |پس از مطالبه مردمی برای راه اندازی 
خط اتوبوس از محله پنج تن به بهشت رضا 
(ع)، این خط ویژه روز های پنج شنبه و جمعه 

از پایانه طبرسی راه اندازی شد.

اینفوگرافی| افسردگی خندان برخلاف انواع 
دیگه افسردگی که می توانند روزانه فرد رو 
مختل کنن اغلب جلوی چشم بقیه نیست 
و به فرد اجازه می دهد با جود اینکه از درون 
حس و حال خوبی ندارند عادی خود را جلوه 

دهند.

رقابت داغ سریال های ایرانی در شبکه نمایش خانگی

طیبی در آستانه هت تریک آقای گلی

 خط اتوبوس ویژه بهشت رضا (ع) از پایانه طبرسی مشهد

آشنایی با علائم افسردگی خندان

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

عصربازار

خوداشتغالی

بازار هدایت

بازار 
مشاغل 
خانگی

بازار طلاب

هرروز بازار

بولوار هدایت غربی 
جنب بوستان حجاب ( پارک بانوان) 

خیابان امام رضا (ع)
۷، داخل کوچه امام رضا(ع)

خیابان شهید مفتح، چهارراه امت 
سمت راست، جنب پارک امت

آرامگاه خواجه ربیع
 ابتدای خیابان مهر مادر، جنب پارکینگ

این بازارها زیر نظر سازمان سامان دهی مشاغل  شهری شهرداری مشهد  فعالیت می کنند

بازار طلاب خیابان شهید مفتح چهارراه امت 
سمت راست، جنب پارک امت

شب بازار

خیابان طبرسی، بولوار شارستان، مقابل بازار طبرسی
مجتمع تجاری شارستان

بازار دانش۳

بازار دانش

خیابان شهید حنایی، بین حنایی ۱۲ و۱۴،
جنب پارک میرزا کوچک خان 

خیابان امام رضا (ع)، چهارراه دانش،
ابتدای دانش شرقی

بازارهای  موقت شهرداری مشهد کجا هستند؟
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آغاز هفته وحدت را 
تبریک می گوییم
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۱شنبه

۱۴۰۱ مهــر   ۱۷
۱۲ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۷۸ شـــــماره 

۱شنبه
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۱۲ ربیعالاول ۱۴۴۴
۳۷۷۸ شـــــماره 

اندر باب وصل کردن و فصل کردن

،مرحوم مغفور  م قت گرد تصد

جناب الکساندر گراهام بل این 

چه بلایی بود این ماسماسک 

عمل دست شما بر سر بنی بشر 

. به قول ملای رومی شما  آورد 

برای وصل کردن آمده بودید نی 

برای فصل کردن و الیوم هرچه 

فتنه است از این تلیفون شما 

. می خیزد 

 دیروز غروبی دیدیم میز منوچهرخان 

ماسماسک را گرفته دم گوشش و با 

یکی آن طرف خط یک فقره فحش هایی 

دهد که ما به عمر چندین ساله  می 

ایم نشنیده  که از حی لایموت گرفته 

. یک فقراتی هم بود که برای  بودیم 

دریافت مفهوم آن ناسزا هم باید یک 

یم  ند خوا   تومی هیکل می نا آ وره  د

یــل و ا سی  شنا   وره نسب ــک د و ی

.  طایفه ای 

یک نواحی را به یک نواحی از یک 

سری از بستگان حوالت مــی داد که 

هزار مرتبه استغفار کردیم و بعدش هم 

. سرو صدا  رفتیم گوشمان را آب بکشیم 

که خوابید گفتیم منوچهرخان چه شده ؟ 

ــحــش و رکـــاکـــت از  ایـــن حــجــم ف

کجا می آید؟ عارض شدند که فردا توی 

پاساژمان می خواهیم نرویم سرکار حجره 

. را هم پس بدهیم 

یــن صاحب  ؟ گفت ا    فرمودیم چــرا

پاساژمان بود و ما مستأجرش هستیم 

آروغ فندقی زده که از ماه آینده کسی حق 

. باید  ندارد اجاره بها را به حسابمان بریزد 

. حالا ما هی می گوییم  نقدا بیاورد 

ماشاءا... کم که اجاره نمی گیری 

حالا هم کردی نقدی، نمی گویی 

نصف گونی پول را یکی دستمان 

. ببیند کاردی مان می کند 

نه نان برای تو می ماند نه جان 

برای ما ؟ گفتیم خب حالا چاره 

؟  ؟ حل می شود  ــت  فحش اس

 کند بگو ما هم  گرهی وا می

چانه گرمی داریم. حالا نه به تکثر و تنوع 

شما ولی خب در حد خودمان پر بدک 

نیستیم. اجازت بفرمایی بیاییم کنارتان 

. سر پایین انداخت که میرزاجان  باشیم 

به خدا کمرمان زیر بار خرج و قسط و 

. چک و فیلان خرد شده 

آید  . حالا یکی هم می   انبار باروتیم 

. من  موی دماغ می شود چه باید بکنیم 

می فهمم کرمش چیست. این می گوید 

ورید که پــول به حسابش  نقدی بیا

ننشیند فردا روز اداره مالیات چپقش 

. بعد همین آدم را بروی  را چاق نکند 

مسئولیتی  ز بی  اش چنان ا   حــجــره

مدیران و قانون گریزی و وجوب اطاعت 

قانون منبر می رود که تو گمان می بری 

. چه مرد نازنینی است 

 ریش خاراندیم فرمودیم حالا جواب این 

. رفتار هم فحش کش دار نیست باباجانم 

. خدا رحمت کند آقاجانمان  ادامه دادیم 

را که می فرمود: قانون خوب است ولی 

برای بقیه ... بله آقاجانم.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس

آشیشال

چشم و هم چشمی مریخ و زمین

درست یادم نیست چه کسی بود 

که این حرف را زد. قضیه درباره 

ساختن کلونی های انسانی و 

زندگی در مریخ بود. یک چیزی 

توی همین مایه ها گفته بود در 

جنگ بعدی که بین ما و آن ها 

دربگیرد، می گوییم «مریخی ها 

دارند حمله می کنند!» دقیقا عین 

همین قضیه را ما با تهرانی ها 

داشتیم. یک سال اتفاقاتی پیش 

آمد و یکی از خاله هایم با شوهر و بچه ها 

اسباب کشی کردند تهران.

 نمی دانم ماجرای پدرم چه بود و چرا 

ز این جریان خوشش نیامده بود. ا

برای همین هرموقع حرفشان می شد،

اوقات تلخی می کرد و یکی دوبار که با 

ها فلان و  غیظ می گفت این تهرانی 

بهمان، ما می فهمیدیم که باید سروته 

بحث را هم بیاوریم و دیگر درباره شان 

حرف نزنیم.

 یا حداقل در حضور پدر حرف نزنیم. این 

قضیه زمانی تشدید شد که چندباری 

آن ها آمدند مشهد و درباره زندگی آنجا 

با هیجان برای ما تعریف کردند؛ آن ها 

مترو داشتند و ما نداشتیم، آن ها وسط 

شلوغی بودند، چندبار فلان بازیگر 

و بهمان آدم معروف را توی خیابان 

دیده بودند، با فلانی عکس داشتند،

وقتی از فلان میدان عبور کرده بودند 

وزیر فلان را توی ماشین سیاه دیده 

بودند با کلی محافظ و کبکبه دبدبه.

این چیزها یعنی آن ها برای ما توی سیاره

 دیگری بودند.

این ماجرا همین طوری شش هیچ به نفع 

آن ها پیش می رفت تا اینکه یک سال که 

داشتیم می رفتیم جنوب بلیت گیرمان 

نیامد و مجبور شدیم چندروزی بمانیم 

تهران...

ما بچه ها داشتیم از هیجان می مردیم 

که می توانیم چندروزی را خانه خاله 

بمانیم و آن زندگی و جوی که برایمان 

تعریف کرده بودند را از نزدیک لمس 

کنیم. ولی طوری توی ذوقمان خورد 

که پدرم حسابی کیفور شد.

جوری که دلش می خواست هرسال 

تهران برویم و چندروزی آنجا بمانیم.

اولین چیزی که به مغز ما شبیخون زد 

محله آن ها بود. یک کوچه باریک 

ز و  تنگ که مثل شیلنگ درا

بدقواره بود. این کوچه نکبت 

درست توی روز روشن هم تاریکی 

شبانه را داشت. انگار تاریکی 

مثل یک توده غبار آنجا حبس

 شده بود. همین کوچه منتهی 

می شد به آلونکی سه طبقه که 

ام درست در طبقه  خانه خاله 

سوم آن بود.

های باریک که  ز پله  مجبور بودیم ا

شیب زیـــادی داشتند خــودمــان را 

بکشیم بالا. همانجا بود که لبخند پدرم 

را دیدم. نفس می زد و می خندید. توی 

پاگرد دوم که ایستادیم حیاط لخه و 

کثیف را دیدیم با آن تعفنی که برای 

دماغمان تازگی داشت و یک مشت 

بچه چرکولک که موش مرده ای را از 

دم آویزان کرده بودند و مدام سیخش 

می کردند.

موش بزرگ بود. سفید با لکه های درشت 

مشکی و حنایی. با خودم گفتم اگر قرار 

باشد گربه ها هم کابوس ببینند احتمالا 

همچو موش هایی توی خواب دنبالشان 

می کنند. آن قدر سروصدا بود که سرمان 

رفت. حتی وقتی قرار شد کمی دراز 

بکشیم هم نگذاشتند.

 عصر هم که ما را بردند توی شهر بگردانند 

از محله های شلوغ و کثیفی عبورمان 

می دادند که پر از گدا بود و مدام یکی 

از گوشه ای فحشی حواله می داد که 

پدرم را بیشتر خوشحال می کرد. توی 

جوی های خیابان موش های گنده را 

می دیدیم که می خزند توی لوله های 

فاضلاب و باز سرک می کشند.

 پدرم وسط راه با دست روی رانش کوبید 

و نفسی تازه کرد. گفت: همین حلبی بود 

که این قدر برامون کلاس می ذاشتن؟

یــن جنگ نادیدنی که  ر تــوی ا نگا ا

فقط بین پــدرم و خــانــواده خاله در

 جریان بود. مریخی ها با چوب و سنگ به 

ما حمله کرده بودند و ما با جنگنده های 

پیشرفته پودرشان کرده بودیم. درواقع 

آن سفر به پدرم حسابی خوش گذشته 

بود چون جنگی را برده بود که در سکوت 

و پیش چشم های ما اتفاق افتاده بود 

اما آن را نمی دیدیم...

گنجشک 
و سنگ

شادی های بهشتی
دعوتتان می کنیم به تماشای شور و اشتیاق کودکان بی سرپرست آسایشگاه شهید بهشتی مشهد؛ 

کودکانی که از نعمت خانه و خانواده محرومند و روز جهانی کودک فرصتی برایشان فراهم کرده تا 

با صدای بلند شادی کنند و از ته دل بخندند و بادکنک های آرزوهایشان را به بسپارند به دست باد.

عکس: حدیث فقیری | فوتوشهر

عکس روز

نامه به موشی که می خواست پرواز کند

سلام موش عزیز! خبردار شدم که چند 

روز پیش تو را در پرواز تبریز به تهران 

داخل هواپیما دید ند و پرواز را ۴۰دقیقه 

به تأخیر انداختند. برایم جالب بود که 

به خاطر تو موش کوچولو موچولو پرواز 

یک هواپیمای به آن بزرگی و عظمت را 

خواباندند.

من که از این شانس ها نداشتم مثلا 

یک بار که پــرواز داشتم به اطلاعات 

فرودگاه مشهد زنگ زدم و خیلی محترمانه 

گفتم: بی زحمت هواپیمای تهران را چهار، پنج 

دقیقه نگه دارید تا من آن لنگ دیگر جوراب 

سفیدم را پیدا کنم و سوار اتوبوس شرکت واحد 

شوم تا در ایستگاه مترو طالقانی سوار مترو 

شوم و بیایم فرودگاه.

اطلاعات فرودگاه هم گفت: به خلبان می گم با 

مهماندارها و مسافران منتظرتان بمانند، اما 

وقتی رسیدم خلبان صبرش تمام شده بود و 

متوجه شدم قبل از اینکه من به فرودگاه برسم،

هواپیما به تهران رسیده است.

بگذریم! راستش اولش که خبر تأخیر پرواز را 

شنیدم فکر کردم به خاطر اینکه هزینه سنگین 

سفر هوایی خودت را پرداخت نکرده ای هواپیما 

پرواز نکرده است ولی بعد از اینکه خبر 

را دیدم متوجه شدم که پرواز به تأخیر 

افتاده است چون ترسیده اند سیم ها 

و بردهای الکترونیکی داخل هواپیما 

دچار «موش بخوردت» شوند.

کاش می دانستم چه مشکلی داشتی 

که تبریز را با آن پنیر تبریزی معروفش 

ول کردی و تلاش داشتی با اولین پرواز 

خودت را به تهران برسانی.

الان که این نامه را دارم می نویسم دیدم 

کلا وجود تو در پرواز تکذیب شده است و این 

« طبق پیگیری های  طور اعلام شده است که:

انجام شده از شرکت هما باتوجه به ایجاد شک 

برای وجود یک موش در هواپیما و اطمینان 

خاطر مبنی بر نبود یک حیوان موذی در هواپیما 

ها به  همچنین طبق قوانین و دستورالعمل 

مدت ۴۰ دقیقه تمامی بخش های هواپیما مورد 

بررسی دقیق قرار گرفت اما هیچ حیوان موذی 

در هواپیما یافت نشد.»

با این حساب مثل اینکه من هم باید نامه به تو 

را در همین جا تمام کنم چون تو وجود خارجی 

نداری و عاقلانه نیست که آدم برای یک حیوان 

که وجود خارجی ندارد نامه بنویسد. پس فعلا 

خداحافظ!

شوخی
بی شوخی

چهار دهه با ورزش، یک عمر با مردم
به یاد بهرام شفیع، مجری فقید ورزشی  هم زمان با سالروز درگذشتش

اواخر پاییز بود یا اوایل زمستان، مادرش همین طور 

که داشت ساقه های سبزی را از برگ ها جدا می کرد،

چشمش افتاد به آگهی استخدامی صدا و سیما لای 

روزنامه گِل آلود. بهرام داشت کمی آن طرف تر با 

صدای بلند کتابی را به عادت همیشه روخوانی 

می کرد. چند روز بیشتر به پایان مهلت ثبت نام آزمون 

باقی نمانده بود. مادرش گفت: بیا برو اینجا ثبت نام 

کن. تو به درد همین کارها می خوری. صبح روز بعد 

همه مدارکش را جمع کرد برد اداره پست محله 

که نزدیک توپخانه بود. روز آزمون، برف و باران، از 

شیشه های شکسته سالن ورزشی دبیرستان البرز زبانه 

می کشید توی سالن اما آن چیزی که قلبش را گرم می کرد،

شوق ورود به مجموعه صدا و سیما بود. از میان ۲۵هزار نفر 

متقاضی،۷۰۰نفر برای تست صدا و هوش و درک مطلب بالا 

رفتند و دو نفر از آن ۷۰۰ نفر بهرام شفیع و قاسم افشار بودند.

اولی رفت واحد ورزشی سازمان و دومی رفت واحد معارف.

حالا دیگر پای بهرام از زمین خاکی های محله های پامنار 

و فوتبال بی وقفه، به اداره بزرگ صدا و سیما باز شده بود.

کارشناسی علوم سیاسی را هم که از دانشگاه گرفت، رفت 

سراغ مدرک ارشد تهیه کنندگی و گزارشگری از 

. (ASU) اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه

حالا با دست هایی پر از انگیزه و دانش و استعداد،

قدم به عرصه ای گذاشته بود که بعدها از او به 

نخستین نسل برنامه ساز پس از انقلاب یاد شد.

این عنوان را مدیون حضور پیوسته در 

برنامه ای داشت که بیش از چهار دهه 

به طور زنده از آنتن شبکه یک سیما،

ها، پخش می شد و یکشنبه شب 

خیل کثیری را از ورزش دوستان تا 

دیروقت پای تلویزیون بیدار نگه 

می داشت. بالأخص اهالی فوتبال را که اغلب به 

شوق تماشای آن ۱۰دقیقه گزیده فوتبال اروپا، با 

چشمانی نیمه سرخ و ذوق آلود، میخکوب می کرد. او 

که در کنار اجرا، سال ها گزارشگر قدَر و مسلطی در 

زمینه فوتبال بود، از جایی به بعد در دهه۷۰ با روی 

کار آمدن گزارشگران جوان و با استعداد، خود را به 

حیطه اجرا و تهیه کنندگی و مدیریت محدود کرد 

تا ظرفیت هایش را با نگاهی حرفه ای پرورش دهد.

با همین رویکرد، از سال۸۳ تا ۹۷ ریاست فدراسیون 

هاکی ایران را تقبل کرد و دوسال پیاپی این رشته 

ورزشی را در سطح یک آسیا نگه داشت. اما در نهایت،

محبوبیت او نه صرفا در زمینه مدیریت، که حاصل خاطرات 

بی شمار مخاطبان او از تصویر و صدای ماندگارش بود.

او که آخرین بار در سال ۸۴ با گزارش بازی ایران و کره 

شمالی از گزارشگری خداحافظی کرد اما تکیه کلام های 

شیرین و جاودانه اش از یادها نرفت. بهرام شفیع بود که 

در گزارش هاش «می رفت که داشته باشد....» و «تیرها از 

چله کمان رها می شدند».«شوت ها اسُُ و قوس دار(محکم و 

اساسی) بودند» و «بازیکنان برای شوت مزه مزه می کردند.»

۵سال پیش، مثل امروز بهرام شفیع،۶۲ساله بود 

که همه چیز را رها کرد و برای همیشه رفت 

تا پس از ۴۰سال همراهی با ورزش و مردم،

کمی آرام بگیرد. حالا ورزش و مردم همچنان 

به روی آنتن مــی رود و آنچه هرگز از خاطر 

نخواهد رفت، صدای گرم و جاندار 

بهرام شفیع و تصویر لبخندهای 

رئـــوف و مــوهــای سفیدی 

ــت کــه شــاهــد سالیان  اس

ــه اهــالــی ســـال خــدمــت ب

 ورزش بودند.

اول 
شخص

کارشناسی علوم سیاسی را هم که از دانشگاه گرفت رفت 

سراغ مدرک ارشد تهیه کنندگی و گزارشگری از 

. (ASU) اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه

حالا با دست هایی پر از انگیزه و دانش و استعداد،

قدم به عرصه ای گذاشته بود که بعدها از او به 

نخستین نسل برنامه ساز پس از انقلاب یاد شد.

این عنوان را مدیون حضور پیوسته در 

برنامه ای داشت که بیش از چهار دهه 

به طور زنده از آنتن شبکه یک سیما،

ها، پخش می شد و یکشنبه شب 

خیل کثیری را از ورزش دوستان تا 

دیروقت پای تلویزیون بیدار نگه 

اساسی) بودند و بازیکنان برای شوت مزه مزه می کردند

۵سال پیش، مثل امروز بهرام شفیع

که همه چیز را رها کرد و برای همیشه رفت 

تا پس از ۴۰سال همراهی با ورزش و مردم

کمی آرام بگیرد.

به روی آنتن مــی رود و آنچه هرگز از خاطر 

نخواهد رفت

بهرام شفیع و تصویر لبخندهای 

رئـــوف و مــوهــای سفیدی 

از بیدل تا کسب وکارهای اینترنتی

دیشب همین طور که داشتم بعد از دو هفته، از 

گشت زنی در شبکه های اجتماعی لذت می بردم 

تا شاید دلتنگی روزهــای گذشته جبران شود.

پستی از استاد محمد کاظم کاظمی با بیتی از 

بیدل شاعر سبک هندی توجهم را به خود جلب 

کرد: پیشه بسیار است بیدل، بر خموشی ختم کن/ 

سعی هر علم و عمل اینجا به پایان می رسد . توجهم 

را جلب کرد. استاد کاظمی از آن دسته چهره های 

فرهنگی است که همواره در فضای مجازی حضور 

فعالی داشته و اگر او را در بسترهای مختلف فضای 

مجازی دنبال کنید، کلی اطلاعات مفید در حوزه 

بیدل، ویراستاری و دیگر موضوعات مربوط به ادبیات 

و شعر گیرتان می آید. اما پسُت جمعه شب استاد رنگی 

دیگر داشت. محمدکاظم کاظمی بیش از سه سال است 

که از طریق صفحه اینستاگرام خود برنامه ای با عنوان 

«شبی با بیدل» را به صورت زنده برگزار می کند، برنامه ای 

که در طول این سه سال مخاطب های زیادی در گوشه و 

کنار دنیا پیدا کرده، اما حالا به دلیل اختلال در اینترنت 

بین شعر بیدل با لهجه شیرین محمد کاظم کاظمی 

و دوستداران او فاصله افتاده است. این تنها یکی 

از ابعاد تأثیرات منفی فرهنگی اختلال در اینترنت 

اســت. وضعیت این روزهــای اینترنت در کشور 

آسیب های اقتصادی زیادی هم به همراه داشته 

است. بسیاری از کسب وکارهای خانگی کارشان 

وابسته به اینترنت است و حالا خانواده های زیادی که 

معیشتشان وابسته به فروش اینترنتی محصولاتشان 

است، با مشکلاتی روبه رو شده اند. یعنی باید اینترنت 

باشد، تا آن ها بتوانند محصول خود را به مخاطب 

معرفی کنند، بعد او را برای خرید کالا متقاعد کنند 

و مراحل بعدی خرید کالا هم همه در گرو دسترسی به 

اینترنتی با سرعتی معقول است. علاوه براین در سال های 

اخیر بسیاری از خدمات دولتی از طریق درگاه های اینترنتی 

انجام می شود و اخلال یا سرعت کم اینترنت کار اداری 

مردم را با مشکلات زیادی روبه رو می کند. باید بپذیریم که 

اینترنت نقش زیادی در انجام کارهای روزمره ما دارد و ما 

به زندگی با اینترنت عادت کرده ایم.

روایت
 روز

  بیش از ۸۱۸ هزار نفر در استان بیمه اجتماعی ندارند
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